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Abstract 

Religion, as an epistemological structure and also in the field of a 

cultural system, has capacities, capabilities and infrastructures that can 

be the source of influence, effectiveness and theoretical-

epistemological or communicative-structural flow. This unique or at 

least unique ability of religion can affect different areas of social life 

through its influence and mechanisms of effectiveness. The society's 

internal beliefs in values and definitional and evaluative norms facilitate 

and sustain the process of the presence and functional necessities of 

religion in social relations and the organization of individual and 

collective actions. In human societies, despite experiencing countless 

changes and continuous modernization, religion continues to maintain 

its position as an epistemological system, a cultural structure and a 

dynamic and influential social institution and is a great source for 

creating consensus, movement and creating social changes. The 

question is whether religion can be effective in the process of "social 

change", if the answer is yes, what are the mechanisms of influence of 

religion in the process of "social change". This article has attempted to 

examine the functional role of religion in the process of social change 

through 5 functional areas: "Religion as a social field", "Religion as a 

liberating model", "Religion in the role of character building and self-

construction", "Religion in the field of discourse" and "Religion as a 

generator of power". Explaining the justification foundations of the 

influence of religion through the five mentioned mechanisms in the 

process of socio-cultural change is the aim of this article, which will be 

explained and expanded . 
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 چکیده

ها، دین به عنوان یک ساختار معرفتی و همچنین در ساحت یک نظام فرهنگی واجد ظرفیت 

 – سازی نظری  تواند منشاء نفوذ، اثربخشی و جریان هایی است که میها و زیرساخت قابلیت 

تواند نظیر دین، مینظیر و یا حداقل کم ساختاری باشد. این قابلیت بی   –معرفتی و یا ارتباطی  

مساحت  مکانیزم های  و  نفوذ  از  متأثر  را  اجتماعی  زندگی  نماید.  تفاوت  خود  اثربخشی  های 

ارزش به  جامعه  درونی  و  باورهای  حضور  فرایند  ارزشیابانه،  و  تعریفی  هنجارهای  و  ها 

های فردی و جمعی را دهی کنش های کارکردی دین در مناسبات اجتماعی و سامانضرورت

شمار و نوسازی مداوم،  شری علیرغم تجربه تحولات بیبخشد. در جوامع بتسهیل و تداوم می

و  پویا  اجتماعی  نهاد  یک  و  فرهنگی  ساختار  یک  معرفتی،  نظام  یک  عنوان  به  دین  کماکان 

تغییرات   ایجاد  و  پویش  وفاق،  ایجاد  برای  بزرگی  منبع  و  حفظ  را  موقعیت خود  تأثیرگذار 

ایند »تغییرات اجتماعی« تأثیرگذار  تواند در فراجتماعی است. سؤال این است که آیا دین می 

های تأثیرگذاری دین در فرایند »تغییرات اجتماعی«  باشد یا خیر، اگر پاسخ مثبت است مکانیزم 

کدام است. در این مقاله تلاش شده است نقش کارکردی دین در فرایند تغییرات اجتماعی از 

مثابه    5طریق   به  میدان اجتماعی«، »دین در  ساحت کارکردی مورد بررسی قرار گیرد: »دین 

سازی و ساخت خود«، »دین در ساحت بخش«، »دین در نقش شخصیت جایگاه الگوی رهایی 

بنیان تبیین  قدرت«.  مولد  جایگاه  در  »دین  و  طریق گفتمان«  از  دین  تأثیر  توجیهی  های 

که  فرهنگی هدف این مقاله است    –گانه مذکور در فرایند تغییرات اجتماعی  های پنج مکانیزم 

 گیرد.مورد شرح و بسط قرار می 

 

 دین، تغییرات اجتماعی، کارکردهای دین، میدان اجتماعی، گفتمان. ها: کلیدواژه
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 مقدمه

تغییر را عنصررر ذاتی جامعه    توانکند و میجامعه بشررری تحولات مسررتمری را تجربه می

انسانی دانست. بشر با تغییر زیست کرده و با تلاش و ممارست به آنچه که ادراک و تفهّم کرده، 

عنوان موجودی خواهنده، ایسرتایی و سرکون را برنتابیده و مسرتمرار در دسرت یافته اسرت. انسران به

و اسررار خلقت، جهان، جامعه  ها و کشر  رموز حال کاوش برای غلبه بر مجهولات و نادانسرتنی

و طبیعت اسرت. همین پویایی بوده اسرت که به رشرد و گسرترش دانش، آگاهی و پیمودن مدار   

معرفتی و کشرر  حقایق علمی انجامیده اسررت. میل به دانسررتن، پویش آگاهانه و خردمندانه و 

جهولات و کسب بعضرار ناخودآگاه، منشرأ تعالی، ارضراء نیازها، شناخت حقایق هستی و عبور از م

سرراز تغییر بوده و در فرایند توانند زمینهمعلومات را سرربب گردیده اسررت. عوامل گوناگونی می

های اجتماعی مداخله و تأثیرگذار باشرند. این عوامل هم ریشره در دسرتاوردهای علمی دگرگونی

ی که بشرر اهای نظری و سراختارهای معناییها، ادراکات و چارچوببشرر دارد و هم در پنداشرته

های پارادایمی ارائه های فلسررفی، تروریک و یا چارچوببه آن دسررت یافته و یا آن را در قالب 

عنوان دسرتاورد مادی  کرده اسرت، قابل مشراهده اسرت. امروز فقط این تکنولونی نیسرت که به

، دهدبشرر، تمامی شرؤون، روابط، زندگی و حتی تمایلات و ادراکات بشرر را تحت تأثیر قرار می

های علمی و یا ادراکات اجتماعی و هایی که در قالب ها، نظریات و تروریعلاوه، اندیشرهبلکه به

شرروند نیز نقش بنیادینی در فرایند ایجاد تغییر در نظامات اجتماعی، رفتاری و فلسررفی ارائه می

  ارتباطی اجتماعات بشررری دارند. به تعبیر دیگر دسررتاوردهای بشررری صرررفار محدود به علوم

فیزیکی و یا علوم طبیعی نیست که هر کش  جدید واجد کارکردهای اجتماعی بوده  و ساختار  

فرهن    سرازد، بلکه فرهن  و آنچه در قالب روابط و مناسربات اجتماعی را متغیر و دگرگون می

های نظری هسرررتند و به شررروند و مداومار در حال تکاپو، پژوهش و نوآوریتعری  و تعبیر می

های  نمایند. ورود این اندیشره شروند نیز نقش اسراسری در تحولات ایفا میی ارائه میعرصره عموم

مواجه سراخته و  نوین بوده اسرت که سراختار ذهنی و نظری بسریاری از اجتماعات را با دگرگونی

منشرأ الگوهای نوین و جایگزین شرده اسرت. این روند مکرر اسرت و همانگونه که اشراره شرد 

چرا کره زاییرده مراهیرت بشرررر و پویرایی ذاتی انسررران اسرررت کره مرداومرار برا هیچگراه توق  نردارد 

های نو، کشر  و  رمززدایی از عالم هسرتی و دسرتاوردهای نوین علمی و نظری گرایش  سراحت 

 دارد.

عنوان یرک نظرام انردیشرررگی کره بره مهمترین سرررؤالات معنراشرررنراختی، معرفتی و دین بره

تاریخ اجتماعات بشرری دارد. دین واجد  شرناختی بشرر پاسرخگوسرت، عمری به قدمت انسران

گر برا ای اسرررت کره در قرالرب یرک الگوی فراگیر و هردایرت هرا، کرارکردهرا و سررراخترار معنراییبنیران
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اجتماعات انسرررانی پیوند خورده اسرررت. حتی در زمانه جاری که بشرررر تلاش کرده دین را به 

دچار انحطاط و یا تضرعی  سراحت فردی محدود و عقلانیت را جایگزین آن نماید، نه تنها دین  

ای که بشرر با آن مواجه های معناشرناختینگردیده، بلکه نوعی بازگشرت به امر دین به دلیل خلاء

شرناختی اولین بار ماک  وبر بود که در کتاب خود گردیده، قابل مشراهده اسرت. در حوزه جامعه

لات اجتماعی را مورد داری« نقش دین در تحوتحت عنوان »اخلاق پروتسرتانیزم و روح سررمایه

شناختی بحث و بررسی قرار داد. آنچه وبر در این کتاب مورد بررسی قرار داده و با الگوی روش

خود آن را تحلیرل نموده اسرررت، نقطره آغرازیسرررت برای اینکره نقش فرهنر ، دین و دیگر 

بی علمی پدیدارهای انسانی و ذهنی در فرایند تغییر و تحولات اجتماعی مورد موشکافی و ارزیا

گران و اندیشرمندان  قرار گیرد. این انگیزش و سرؤال کماکان برای بخشری از پژوهشرگران، تحلیل

هرای علوم اجتمراعی و انسرررانی مطرح اسرررت کره نقش دین در فراینرد تغییر چگونره قرابرل حوزه

 تحلیل و ارزیابی است. 

ا توجه به سرراختار  شررناختی و بدر این مقاله کوتاه تلاش خواهد شررد از نگاه نظری و جامعه

نماید، جایگاه آن در فرایند تغییر و کارکردی دین و نقشری که دین در اجتماعات انسرانی ایفا می

دگرگونی اجتماعی و فرهنگی مورد بازکاوی تحلیلی قرار گیرد. قطعار آنچه در این گزارش مورد 

بیینی اسرت و مدعی آن شرود، به تعبیر وبری یکی از شرقوق و ابعاد تحلیلی و تبررسری و ارائه می

شود تنها محدود به همین ابعاد است. هدف غایی این است که با نگاهی نیست که آنچه بیان می

 دیگر جایگاه،  کارکرد و نقش دین در عرصه اجتماعی مورد بازکاوی قرار گیرد. 

 

 دین و مسأله تغییر -1

کارکردی و معرفتی سرخن بسریار رفته اسرت. برخی با   هایتاکنون دربارة نقش دین و حوزه

گرایانه، هدف و غایت تأکیدی یک بعدی، دین را به ابعاد اخلاقی فروکاسرررته و با نگاهی تقلیل

نمایند. از نگاه آنان دین هدفی جز تغییر و سامان دادن دین را در سطح فردی تحلیل و تبیین می

صروفیانه که هی  مسررولیت دیگری جز   ارد؛ نگرشریبه نظامات فکری و رفتاری فرد انسرانی ند

اخلاق و اصرررلاح فردی برای دین قرائرل نیسرررتنرد. این در حرالیسرررت کره برخی جریرانرات و 

نمایند که دین برای اندیشررمندان ضررمن تأکید بر ابعاد و اهداف فردی دین، بر این امر تأکید می

بره منراسررربرات و روابط و یرا آخرت و رسرررتگراری آمرده اسرررت و نره برای دنیرا و سرررامران دادن  

های جمعی. نگاه سررکولاری به دین نیز در همین چارچوب قابل ادراک دهی به کنشسرراخت 

کاهد و آن را در حوزه خصروصری تعری  و چندان به اسرت که دین را به عرصره فردی فرو می

ه متون کرارکردهرای اجتمراعی آن عنرایتی نردارد. در نقطره مقرابرل کسرررانی قرار دارنرد کره برا رجو  بر 
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نمایند ابعاد اجتماعی دین را نیز بازکاوی مقدس دینی و اشاراتی که در آن وجود دارد، تلاش می

 های آن تبیین و بازنمایی نمایند. و گفتمان دینی را بر مبنای کارکردهای اجتماعی و مسرولیت 

هرا،  هرایی مثرل اخلاق، معرفرت، معنرا، مراسرررم و آیینچنرانچره دین را شرررامرل ابعراد و بنیران

های تربیتی و آموزشری بدانیم، سرؤال  ها و بنیانهای رفتاری)فقه و هنجارها(، ارزشدسرتورالعمل

سرررنجی میان دین با فرد و جامعه  این اسرررت که از نظر هدف، چند نو  کارکرد را در نسررربت 

حالت را  5توان های ارتباطی میتوان از یکدیگر متمایز سراخت  با ارزیابی از مجمو  نسربت می

 از یکدیگر متمایز ساخت:

های فردی گانه فوق متوجه فرد و مسرولیت   7هدف دین صرفار »فرد« است و تمامی ابعاد   .1

 است. 

های دینی، سراحت و کارکردی جمعی پیدا  هدف دین»جامعه« اسرت و باید دسرتورالعمل .2

 کنند. 

و   یافته در جامعه انسررانیهدف دین »هم فرد و هم جامعه« اسررت یعنی سرراحتی تعمیم .3

 بشریت 

 دهد، جامعه را نیز موردنظر دارد.دین به »تبع اینکه فرد« را هدف قرار می .4

دهرد فرد را نیز در متن نگرش دینی تعری  و دین بره »تبع اینکره جرامعره« را هردف قرار می .5

 دهد. مورد هدف قرار می

 

له  گانه واجد مختصرراتی هسررتند که هدف این مقا  5هایالقاعده هر یک از این صررورتعلی

پرداختن به آن نیسرت، اما ذکر این نکته اهمیت دارد که حداقل ادیان ابراهیمی هدفشران محدود  

هرای دینی حراکی از این واقعیرت بره فرد بره تنهرایی و یرا جرامعره بره تنهرایی نیسرررت. مجمو  گزاره

عنوان یک سررونه کامل که باید به اسررتعلا  و معرفت  رسرریده و اسررت که برای دین، هم فرد به

های خود نیز پاسرخگو باشرد موضروعیت گفتمانی و معناشرناختی دارد و بت به رفتار و کنشنسر 

عنوان یک کل که بسرتر، فضرا و میدان اصرلی رشرد و تکامل و تحقق اهداف انسرانی  هم جامعه به

اسرت، نو  سراخت و روابط حاکم بر آن، اهمیت دارد. در موضروعات دینی حتی در مسرائل و 

فرد مورد خطاب دین اسرت، به تبع آن جامعه و اهمیت آن مفرو  گرفته  هایی که صررفاربنیان

المثل در موضرروعات اخلاق فردی مثل درو ، تهمت، دزدی، ریا و نفاق که امور شررود. فیمی

گردند، آیا صررفار فرد مدنظر اسرت  درو  بدون نسربت آن با دیگری مذموم اخلاقی تعری  می

دون اهتمام به حفظ حقوق دیگری چگونه قابل تصرور اسرت  چه معنا دارد، و یا ریا و غیبت، ب

توان، سراحت  بنابراین حتی اگر تصرور و تفسریری صررفار فردگرایانه از دین داشرته باشریم نمی

گرایی شرد. چرا که در کارکردی دین را در قالب هدف و نتیجه، به فرد فروکاسرت و دچار تقلیل
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مفرو  گرفته شرده و عواقب کارکردی آن در   متن دسرتور دینی، جامعه و حقوق اجزای جامعه

های  رود. صررفنظر از اینکه کدامیک از نسربت عرصره اجتماعی یک اولویت گفتمانی به شرمار می

توان برآیند کارکردی گانه را به لحاظ کارکردی بپذیریم و یا برای آن ترجیح قائل شرررویم می 5

دوگانه دانسرت. وبر نیز در کتاب »اخلاق شرناختی واجد آثار و کارکردهای دین را از نظر جامعه

داری« بر همین نکته تأکید و معتقد اسرت اخلاق فردی برآمده از متن پروتسرتانی و روح سررمایه

باورهای پروتسررتانی واجد کارکردهای اخلاقی و رفتاری اسررت که سرراختار اجتماعی را دچار 

ی کره امروزه در زنردگی اجتمراعی  نمرایرد. بنرابراین دین برا توجره بره جرایگراه تحول و دگرگونی می

هایی شرده اسرت که حوزه اثربخشری آن محدود به ها، ابعاد و سراحت پیدا کرده اسرت واجد بنیان

های زندگی عرصر  فردی و یا حوزه دین به ماهو دین محدود نمانده و سرایر شرؤون و عرصره

جتماعی را نیز های فردی و اجمعی اعم از فرهن ، سریاسرت، اقتصراد، روابط اجتماعی و کنش

 سازد.متأثر می

ها سررازد که در هر یک از این سرراحت های متفاوتی خود را پدیدار میامروزه دین در قالب  

هرای متفراوت زنردگی جمعی را رقم بزنرد. »دین در توانرد کرارکرد ایجراد دگرگونی در عرصرررهمی

تمرانی«، »دین بره هرای گفسررراحرت یرک میردان اجتمراعی«، »دین در جرایگراه گفتمران و ایجراد رویره

»دین در سرررراحرت  »دین در مقرام کرانون مولرد قردرت« و  مثرابره الگوی رهرایی بخش«،   

سازی«، واجد کارکردهایی است که تغییر اجتماعی در کانون کارکردی آنها موضوعیت شخصیت 

 دارد.

گانه و نقش آن   5های  در این گزارش تلاش خواهد شد، موقعیت دین در هر یک از ساحت 

 رات اجتماعی مورد بازکاوی قرار گیرد. در تغیی

 دین به مثابه میدان اجتماعی -1-1

بندی شردة همان سراختارها،  بوردیو معتقد اسرت »سراختارهای اجتماعی و معرفت صرورت

های ماندگاری را که ایجرادکننردة سررراخترارهای اجتمراعی هسرررتنرد، برای کنش پدید گیریجهرت 

ل از اینگرل فورشرررت(، بوردیو برا ترأکیرد بر مفهوم  ، بره نقر   (Bourdieu,1986:170 آورنرد«می

آید ها پدید میمیدان تلاش دارد سراختار ارتباطی الگوها و مناسربات خاصری را که در این میدان

های گوناگونی  های اجتماعی متمایز سررازد. او میدانرا مورد بازکاوی قرار داده و از دیگر میدان

هایی بسرریار متفاوت از یکدیگر و معتقد اسررت »میداننماید  را در نظامات اجتماعی معرفی می

هسرتند مانند: میدان سریاسرت، میدان فلسرفه و میدان دین، قوانین ثابتی برای کارکرد خود دارند«  

سازی،  های اجتماعی در حقیقت کانونی برای ایجاد ارتباط، گفتمان(. میدان133: 1394)بوردیو،  



 12، پیاپی 2، شماره 5، دوره 1399فصلنامه آفتاب خرد، تابستان 

6 
 

های اجتماعی، الگوسرازی، تمایزیابی و مبارزه برای سررمایهآفرینی، نقد، بازاندیشری، ایجاد  هویت 

های اجتماعی هسرتند. نکسرب یا تغییر سراختار قدرت در درون میدان ویا تسرری آن به سرایر میدا

ها و شرروند که در آن ارزشبسررتان تبدیل میها به کانونی برای تعامل و بدهدر عین حال میدان

ای جمعی و مسرلط در میدان تبدیل و تواند به پدیدهمی هنجارهای مشرترکی در جریان اسرت که

یابی در سررطحی فراتر از وضررعیت جاری باشررد.  منبعی برای ایجاد قدرت و تکاپو و یا تعادل

های متفاوت اسرت، آنچه در »میدان دینی« بیش از سرایر  سراختار اجتماعی برآیند ترکیب میدان

بینی خاصری اسرت سرازی باورها و جهانو نهادینه ها تجلی و عینیت دارد، تلاش برای دفا میدان

ای  بینی بخشی به جهانرسند. یعنی مشروعیت که اعضای میدان حول آن به اشتراک و انسجام می

که جامعه به آن التزام و باور دارد. به تعبیر بوردیو منادیان و صرراحبان قدرت در میدان دینی از 

بخشررند.  را ارائه داده و به آن مشررروعیت میقدرت مشررروعی برخوردارند که الگویی نظری  

بینی عامه از طریق تحمیل عادتی دینی به آنها،  »قدرت مشرررو  برای اصررلاح کردوکار و جهان

سررازد و به درجه اعمال کنترل عامل مشررروعیت دینی روابط قدرت دینی زمانه را منعک  می

 .(Bourdieu,1987:186)های مادی و نمادین مرتبط است« سلاح

دین برا این تعبیر نره تنهرا نظرامرات معرفتی، معنراشرررنراختی و اعتقرادی اجزای جرامعره را کره بره تعبیر 

مند از نوعی نفوذ و یا قدرت نمادین  سررازد، بلکه بهره گردد را متأثر می بوردیو شررامل عامه مردم می 

بخشری سرازی الگوهای دینی را تسرهیل و روند مشرروعیت سرازی و نهادینه اسرت که پذیرش، درونی 

بخشرد. دین سررشرار از شرعائر، مناسرک، مناسربات و مراسرمی اسرت که بر اجزای آن را تحکیم می 

بخشرد. بوردیو دربارة تأثیر جامعه تأثیر گذاشرته و میل به همنوایی را در آنها تقویت و گسرترش می 

مردم از  ای از برازنمرایی هسرررتنرد کره  دارد: »شرررعرائر گونره این نو  شرررعرائر و کرارکردهرای آن بیران می 

دانند به منظور همنوایی با آن بازنمایی خودشران دارند، همچنین رفتاری را که مردم خود را ملزم می 

 (. 202:  1394دهد« )فورشت و دیگران، در پیش گیرند، را تغییر می 

دارد:  بل دربارة دیدگاه بوردیو در مورد تأثیر میدان دینی و شعائر آن بر اجزای جامعه بیان می

بوردیو دربارة مناسرک بر این دلالت دارد که مناسرک کردوکاری اجتماعی اسرت که در   »دیدگاه

برگیرنده امکانی برای ایجاد و حفظ قدرت اسررت. همچنین رویکرد وی در مطالعات مناسررک  

. بنابراین افراد با حضررور در میدان  (Bell, 1973)رود« دینی و کارکرد و مناسررکی به کار می

داننرد. میردان دینی برا این تعبیر همنوایی و انسرررجرام معنوی و رفتراری می  دینی، خود را ملزم بره

ایجاد بافت ارتباطی و سرراختار تعاملی در میدان که در آن نظامات معرفتی خاصرری   -1منشررأ:

صراحبان قدرت در این میدان کسرانی هسرتند که منادی الگوی دینی و مرو  آن  -2جریان دارد. 

پذیرش،  -3شرروند.  ها و در نقش هنجارگذار محسرروب مییینو همچنین گرداننده شررعائر و آ
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سررراز  کننرد، زمینره همراننردسرررازی و همنوایی درونی کسرررانی کره در میردان دینی شررررکرت می

های دینی و ایجاد التزام رفتاری در اجزای حاضررر در بخشرری به هنجارها و ارزشمشررروعیت 

ان و سراخت هنجاری میدان دینی الزامات ناشری از حضرور و پذیرش گفتم -4میدان دینی اسرت.  

هرای فردی و هرای رفتراری و تغییر در ادراکرات، ارتبراطرات و کنشمنبع اسررراسررری برای التزام

قدرت ناشری از نفوذ باورهای دینی، از نظر کارکردی تنها محدود به میدان   -5اجتماعی اسرت. 

اجتماعی گسررترش و   هایدینی نبوده، بلکه الگوهای هنجاری آن به اجتما  عام و سررایر میدان

خود را بره عنوان یرک الگوی گفتمرانی متمرایز معرفی و منراسررربرات اجتمراعی را تحرت ترأثیر قرار  

گفتمان، دانش و قدرت برآمده از نظامات معرفتی و اعتقادی پذیرفته شده در میدان   -6دهد. می

و جایگزین آنها، نفوذ   1دینی، الگوهای پیشرررین را مورد چالش و نقد قرار داده و در نقش بدیل

الگوهای هنجاری جاری در میدان دین نه تنها در میدان   -7دهد. اجتماعی خود را گسرترش می

توانرد خصرررلتی »هژمونیرک«  هرای فردی و جمعی میدین، میردان معرفرت، میردان هویرت و کنش

را به سرررایر    دهد که این پذیرشبیابد، بلکه قدرت برآمده از آن این امکان و توان را به دین می

 ها مثل میدان اندیشه، هنر، سیاست و دانش نیز تسرّی و گسترش دهد.میدان

بنابراین دین به مثابه یک میدان، کانونی برای تعاملاتی است که با توجه به ساختار و کارکرد  

گردد. آن در عرصه فردی و اجتماعی منشأ دگرگونی در روابط و ساختار هنجاری و ارتباطی می

به تعبیر بوردیو »برای اینکه )افراد( در یک میدان فعالیت داشررته باشررند، لازم اسررت که  چرا که

  2مسررائل خاو و افرادی وجود داشررته باشررند که آماده بازی در این میدان باشررند و از منشرری

برخوردار باشرند که متضرمن شرناخت و بازشرناسری قوانین درونی بازی مسرائل مطرح در آن و 

 (.134: 1395و، غیره است« )بوردی

از سرروی دیگر میدان دینی به کانونی از تولید سرررمایه فرهنگی، سرررمایه نمادین، سرررمایه   

های جمعی و فردی را گردد که سررراختار ارتباطی و کنشهایی تبدیل میوارهاجتماعی و عادت

نظامات  سرازد. این سراختارها خود را در الگوهایی مثل متأثر سراخته و به کانون قدرت تبدیل می

های ارزشرری و نظامات  ها، بنیانهای نمادین، الگوهای رفتاری، اسررطورهگفتمانی، شررخصرریت 

یابند و منشرأ روندهای نوینی در روابط کنند که نفوذ و پذیرش اجتماعی میمعنایی بازنمایی می

گردنرد. میردان دینی برا نو  رویکرد و نظرامرات گفتمرانی و اعتقرادی کره و منراسررربرات اجتمراعی می

دهد و در برخی از اعصرار و ادوار به کنشرگری فعال و اثربخش در عرصره  مورد تأکید قرار می

عمومی تبدیل و در تلاش مسررتمر، در پی براندازی و واسررازی گرایشررات، الگوها و نظامات  

دینی گاهی خصلتی   ها جریان دارد. این نو  مبارزات در میدانای است که در سایر میدانمعنایی

 
1. Alternative 

2. Habitus 
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یابد که اعضرای حاضرر در میدان، آن را به عنوان هدفی ارزشرمند یا یک و گفتمانی میایدئولون

کنند. شراید  غایتی ارزشری تعری  و برای تحقق آن تلاشری سرازمان یافته و هدفمند را تعقیب می

توان ترأکیرد کرد یکی از میردان دین در این زمینره یرک عرصررره منحصرررر بره فرد نبراشرررد امرا می

هرایی اسرررت کره برای این نو  دگرگونی اجتمراعی، سرررازوکرارهرای مختلفی را ترین میردانبنیرانی

هرای تولیرد کرالاهرای فرهنگی، دین، ادبیرات و هنر، برا نمرایرد. »در میردانمردنظر داشرررتره و اجرا می

براندازی ارتدادآمیز، خواسررتار بازگشررت به منبع، منشررأ، معنویت و حقیقت بازی علیه ابتذال و 

 (.137ن( در آن گرفتار آمده است« )همانانحطاطی است که )انسا

  1هرای اجتمراعی بره عراملانیتوان ترأکیرد کرد کره کنشرررگران اجتمراعی در متن میردانبنرابراین می

: »عاملان اجتماعی از طریق اندشرروند که در منشرری مشررترک به انسررجام رسرریدهفعال تبدیل می

رسرند  یابند، آنها به باورهایی میانطباق با عادت واره میدان به منش مشرترکی در میدان دسرت می

هرایی  واره(. این الگوهرا در قرالرب عرادت117:  1388کره برای آنهرا نیراز بره اثبرات نردارد« )گرانفرل،  

واره پیوسررته جبرهای حاکم بر ما ادتکنند. »عیابند که خود را به عاملان، تحمیل میسررامان می

ها با شرایطی  کند، این انتخابدهیم« به فضیلت تبدیل میکردن »انتخابی که انجام میرا با نهادینه

(. در عین حال این Bourdieu,1984:170واره محصرول آن اسرت مطابقت دارند« )که عادت

هایی هسرتند وذ و گسرترش فضریلت ها درصردد توسرعه نفها و ارزشوارهعاملان با پذیرش عادت

سازی  دینی بُعد ارزشری، هنجاری و اعتقادی یافته اسرت. حضور، اثربخشی و جریان که در میدان

بازیگران میدان دینی و تلاش متعهدانه آنان برای بسرط و تسررّی نفوذ این باورهای ارزشری، منشأ 

نتیجه تلاش مسرتمر و حمایتگرانه  هایی اسرت که در وارهو مبدأ دگرگونی در رفتارها و یا عادت

هرا، از وارهیرابنرد. جرایگزینی الگوهرا و عرادتهرای نفوذ گسرررترش میآنران بره اجتمراعرات و میردان

ها و یا بر اسراس قدرت و غلبه سررمایه فرهنگی و سررمایه نمادین  فرایند تعادل با سرایر میدان

که بوردیو بر آن تأکید دارد   آید. این همان امریسررت ها حاصررل میمیدان دینی به سررایر میدان

(. میردان دینی بره دلیرل  143هرا غرالرب و بعضررری دیگر مغلوب هسرررتنرد« )همران»بعضررری میردان

هرا و اعتقرادات  هرای اجتمراعی، نمرادین و فرهنگی و همچنین غلبره ارزشمنردی از سررررمرایرهبهره

و جوامع، در نقش  ها در بسریاری از اعصرار  وارهای و بنیادین و توان تأثیرگذاری بر عادتهسرته

»میدان غالب« بوده اسرت. اگرچه ممکن اسرت مدرنیته و سرکولاریزم آن را تضرعی  کرده باشرند،  

اما کماکان میدان دینی تأثیرات قابل توجهی در مناسبات و روابط اجتماعی و بسط نفوذ خود بر 

وذ الگوهای میدان  ای از گسترش و نفاسلامی ایران نمونههای اجتماعی دارد. انقلاب  سایر میدان

های اجتماعی اسررت. این انقلاب توانسررت با اتکا به دینی به عرصرره عمومی و سررایر میدان

 
1. Agente 
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ها و نظامات  باورهای دینی که در میدان دین در قالب یک پارادایم جدید ارائه کرد، حوزه ارزش

اعم از های اجتماعی هنجاری خود را بسررط داده و بازیگران و صرراحبان قدرت در سررایر میدان

میدان هنر، میدان اقتصراد، میدان سریاسرت، میدان اندیشره، میدان دانشرگاه، میدان ادبیات، ... وارد 

های آنها، نفوذ خود را بسررط دهد. تغییر در سرراختار مندی از ظرفیت تعامل شررده و ضررمن بهره

بود که از  های ناشری از آن، برآیند تأثیراتیهای اجتماعی و کنشسریاسری، روابط اجتماعی، میدان

هژمونیرک شررردن میردان دین حراصرررل آمرد. این رونرد تنهرا محردود بره انقلاب ایران نبوده و در 

یابد و های برآمده از میدان دینی حتی به میدان سریاسرت گسرترش میبسریاری از کشرورها، ارزش

از   ایسرازد.آمریکا در دوران جور  بوش پسرر، نمونهنو  رفتار و کنش سریاسرتمداران را متأثر می

این گرایشررات اسررت )که تا حدی خصررلتی ایدئولونیک یافته بود( که با فعل و انفعالاتی در 

ای همراه بود. این الملل، سراختار قدرت، منازعات سریاسری و مداخلات منطقهعرصره روابط بین

توان بندی کلی میرویکرد کماکان در نظام تمدنی غرب برجسررتگی دارد. بنابراین در یک جمع

رد، دین به عنوان یک میدان اجتماعی واجد کارکردها و موجد روابط و مناسرباتی اسرت  تأکید ک

توانرد فراینرد تغییر اجتمراعی را تحرت ترأثیر قرار داده و الگوی روابط، سررربرک زنردگی و کره می

 جایی همراه سازد.های اجتماعی را نیز با دگرگونی و جابهنظامات گفتمانی در دیگر میدان

 

 بخشابه الگوی رهاییدین به مث -1-2

جهانی    -نگاه به دین و پنداشرت و تفسریر دین یگانه و واحد نیسرت. گروهی تنها با نگاه آن 

 - کنند، اما کسرررانی که نگرش اینبه دین نگریسرررته و خود را برای جهان پ  از دنیا آماده می

برگزیرده و هرای دینی را بره عنوان راهنمرای عمرل  جهرانی بره دین دارنرد درصررردد هسرررتنرد آموزه

هایی از جامعه وجود دارند که در پی  شرررایط جاری خویش را دگرگون سررازند. همیشرره بخش

هرایی از نمراینرد. دین برای بخشهرای متفراوت تعقیرب میتغییرنرد و این تغییرطلبی را در قرالرب 

 جامعه در ادوار متفاوت به الگوی گفتمانی برای »رهایی« تبدیل شرده اسرت. به تعبیر دیگر، دین 

آفرینی که بخشری و یگانگیهایی که دارد و همچنین با توجه به ظرفیت انسرجامبا توجه به آموزه

آفرین«  تواند به منبعی برای تغییرطلبی تبدیل و در نقش یک »ایدة تحرکمند است، میاز آن بهره

ی به های متفاوت جامعه را برای دگرگونی طلبیا یک »ایدئولونی اعتراضری« قرار گرفته و بخش

جهانی به دین چه در سرطح فردی و چه در سرطح جمعی، به   -اتحاد برسراند. بنابراین نگاه این

جهانی« فرد را   -گردد. »تمایلات »اینتحرک اجتماعی منتهی شرده و پویایی جمعی را سربب می

کنرد، ترا برا هرای دینی و معنوی این جهرانی در زمین هردایرت میبره سرررمرت اجرایی نمودن آموزه

(.  1395این جهران، آن را بره مکران بهتری تبردیرل کنیم« )برک ل ، انردی بنرت و دیگران  تغییر  
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مراک  وبر برا همین ارزیرابی از پروتسرررترانیزم آن را مورد مطرالعره و برا توجره بره الگوی اخلاقی  

جهانی به دین منشررأ    -نماید، این نظام اخلاقی با توجه به نگاه اینبرآمده از آن بر این تأکید می

  -داری شرده اسرت. وبر بر این اعتقاد اسرت: »مسریحیان به علت رویکرد »این ظام سررمایهبروز ن

گرا بود و تبعرات اجتمراعی جهرانی« خود، غلبره بر جهران را آغراز نمودنرد. دین آنهرا یرک دین کنش

 (.266این تمایل هم سنگین و هم چندگانه بود )همان، 

جهانی تمایلی    -سرازی آنکه با برجسرته  هاییبنابراین نگرش صروفیانه به دین و یا برداشرت 

شرررمراری و تحقیر گریزی، دم غنیمرت برای تغییر این جهران نردارنرد و یرا نو  کنش آنهرا تحرک

عنوان  ای کره از دین برهدنیراسرررت، عراملی برای تغییر نیسرررتنرد. در مقرابرل نگرش و گفتمران دینی

های آن متفاوتی اسرت که نمونههای  گیرد، منشرأ تغییر و دگرگونیبخش« بهره می»الگوی رهایی

توان مورد ملاحظه ویژه اسررلام و تشرریع میرا نه فقط در پروتسررتانیزم بلکه در ادیان متفاوت به

های سراکن و ایسرتا از دین بر تکرار آداب و عاداتی تکیه دارد که نوعی تفکر  قرار داد. پنداشرته

که نگرش پویا به دین، در قالب  گرایانه و معنوی بر آن مسررتولیسررت. در حالیآیینی و مناسررک

خواهند که جسررتجوگر، خواهنده، پویا باشررند.  گر، از اجزا و پیروان خود میهای هدایت گفتمان

جویند در روابط جاری اجتماعی وجود نداشرته باشرد بلکه باید خود ممکن اسرت آنچه آنها می

د آورد. در این تفکر، »هردایتگر هرایی بیرافریننرد کره این پویرایی را پردیر الگویی را برای تحقق تجربره

نگرد تا آنها را برای دینی« تنها رو به محراب عبادت ندارد، بلکه در عین حال به سروی مردم می

آور رهایی آنان از شررایط نامناسرب کنونی باشرد به تحرک تواند پیاممندی از جهانی که میبهره

وانرد آن را ترأمین کنرد مردم الگوی ای کره در پی تحرک براشرررد و براورهرایی خراو نتآورد. جرامعره

که کلیساهای  دیگری را جایگزین خواهند کرد: »مردم همیشه متقاضی جبران دینی هستند. زمانی

روند. افول کلیساها به نضج  اصلی، دیگر انتظارات مردم را برآورده نکند آنها به جای دیگری می

گری دینی در بازار تفاوتی از آزمایشزند و باعث رونق یافتن اشرکال ماحیاگرایی دینی دامن می

 (. 288: 1394شود« )فورشت، دینی برانگیخته شده، می

تواننرد  خیزد کره نمیای بر میهرای جراریهرا و پرارادایمهرای جردیرد دینی از نقرد گفتمرانپرارادایم

را   بخشرری و تغییر موردانتظارفعال و تأثیرگذار بوده و نیازهای جامعه برای ایجاد تحرک، رهایی

به پیش ببرند. آلن تورن گرچه منکر توانایی دین برای چنین کارکردی اسررت، اما او خود تأکید 

کند »دین دارای توانایی و ظرفیت لازم برای برانگیختن سرونه برای نفی و انکار نظم  مسرتقر می

(. کازانوا نیز معتقد اسررت حتی در جهان مدرن شرراهد رد نظریه  281:  1389اسررت« )بکفورد، 

سرازی دینی هسرتیم و در جوامع متعدد با حرکتی جمعی برای بازگشرت دین به عرصره  صروصریخ

عمومی و مبارزه برای ایجاد تغییر هسررتیم؛ »در سررراسررر جهان، ادیان در حال ورود به حوزه  
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اند، نه تنها برای دفا  از قلمرو سرنتی خود، همچنان که در های سریاسریعمومی و قلمرو رقابت 

هایی که برای تعری  و تعیین دادند، بلکه برای مشرارکت فعال در تلاشجام میدوران گذشرته ان

گرایی و های خصروصری و عمومی، نظام و زیسرت جهان، اخلاقهای مدرن میان حوزهمرزبندی

هرا و سررریسرررتم  هرا، تمردنهرا، دولرت گرایی، فرد و جرامعره، جرامعره مردنی و دولرت، بین ملرت قرانون

(. همچنین هرابرمراس نیز برا 115:  1389، بره نقرل از بکفورد  1994زانوا پرذیرد« )کراجهرانی انجرام می

این امر اشررراره دارد کره علیرغم  هرای خود دربرارة تجردیرد حیرات دینی برهتجردیردنظر در نگرش

تصررورات سررکولاری از دین، روندها بیانگر آن اسررت که دین موقعیت مجدد خود در عرصرره 

یابد: »بر خلاف باور سرکولارها، در اکثر مناطق باز میهای خود را اجتماعی برای ایفای کارویژه

جهان دین اقتدار نهادی خود را در مورد امر سرریاسرری از دسررت نداده، بلکه در عو  پ  از 

نشرررینی و انزوا، اهمیرت سررریراسررری خود را دوبراره برازیرافتره اسرررت« چنردین سرررده عقرب 

(Habermas,2002,2006,2008). 

در تلاش اسرت با تحلیل از نقش دین در   1سرت سرکولاریزم«اسراسرار هابرماس با طرح مسرأله »پ

زندگی اجتماعی جوامع مدرن، بر این امر تأکید نماید که جهان به عصرر بعد از سرکولاریزم پای 

یابد. هابرماس معتقد اسررت گذاشررته و دین موقعیت مجدد خود را در عرصرره اجتماعی باز می

کارکرد دین در عرصره سریاسری اسرت. برای غلبه  های اجتماعی متمایز از کارکرد دین در عرصره

معنایی، از خود بیگانگی و ... بوجود آمده اسرت با بازگشرت بر اختلالاتی که امروزه در زمینه بی

توان به این نو  اختلالات غلبه کرد. »گفتار دینی کماکان عامل مهمی دین به عرصره عمومی می

زل دادن دلالت سرریاسرری به آن به معنای  برای محتویات و مضررامین حقیقت، ممکن اسررت و تن

 ,Habermas)رویگردانی از »منرابع و ذخرائر کلیردی« برای خلق معنرا و هویرت اسرررت«   

2008a: 131). 

کامل نبوده و  این گفت  هابرماس گویای این واقعیت اسرت که از یک سرو سرکولاریزم پرونة

ارد که مسرتمرار در جهان اجتماعی هایی دبازگشرت انسران به دین بیانگر آن اسرت که دین کارویژه

تداوم خواهد یافت و از سروی دیگر کارکردهای دینی محصرور و منحصرر به حوزه خصروصری  

های سریاسری و جامعه مدنی و مداخله در روندهای اجتماعی نبوده، بلکه بازگشرت دین به عرصره

دارد: مینه بیان میهای فردی اسررت. کازانوا در این زگویای کارکرد آن فراتر از تمایلات و کنش

ای و خصروصری شرده که نظر به های دینی در سررتاسرر جهان از پذیرفتن نقش حاشریه»سرنت 

کنند«  اند، خودداری میهای سررکولاریزاسرریون برای آنها در نظر گرفتهمدرنیته و همچنین نظریه

(Cazanova,1994:5-6)ار  . پیتر برگر نیز مرذهبی بودن جهران را برا جردیرت مورد ترأکیرد قر

 
1. Post Secularism 
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وار مذهبی اسررت، همچنانکه همیشرره بوده اسررت و در برخی نقاط  دهد: »جهان امروز دیوانهمی

 .(Berger,1999:2)حتی بیشتر از آنچه تاکنون بوده است 

دهد که نه تنها دین در عرصر  عمومی تضرعی  نگردیده اسرت این عبارت به خوبی نشران می

اری از کشررورها و اجتماعات انسررانی تبدیل بلکه جریان احیای دینی به روندی فراگیر در بسرری

شررده اسررت. دین واجد کارکردهایی برای پاسررخگویی به نیازهای انسررانی اسررت که از طریق 

روندهای جاری دین فردی شررده، دین حداقلی و رانده شررده به حوزه خصرروصرری، حاصررل 

 آید. نمی

دینی« تنها در عرص     این وضرعیت دربارة الگوهای اسلامی نیز عینیت دارد، جریان »احیاگری

عنوان گفتمان و بنیانی معرفتی مورد توجه اندیشرمندان قرار نگرفته اسرت، بلکه احیاگری دینی به

برای دسرتیابی برای ایجاد تغییرات، موردنظر واقع گردیده اسرت: »تجدیدحیات اسرلام در زمانی 

روبرو شردند.   گرایی با شرکسرتی فاحشهای مارکسریسرتی و ملیبه وقو  پیوسرت که جایگزین

بنیادگرایی اسررلامی که بارزترین عنصررر تشررکیل دهنده این تجدیدحیات بود، خود را همچون 

گر سرراخت. این حرکت به مثاب  شررکلی از بسرریج سرریاسرری، جایگزین دینی سرریاسرری جلوه

های شرد و دارای رهبر، اصرول و وعدههای ناسریونالیسرتی پان عربی یا مارکسریسرتی میایدئولونی

باورانی که مرزهای تحمیلی باوران بود. دینالوقو  جماعتی از دینیابی قریب ایانه شرکلگرهزاره

(. این 188: 1395نوردیدند« )دانیرل آرویو لژه و دیگران، امپریالیسرررم شررریطرانی غرب را در می

عنوان  وضررعیت فقط محدود به اسررلام نبود بلکه در جامعه آمریکایی نیز جریان »دین مدنی« به

گرایی آمریکرایی  هرای زنردگی مطرح گردیرد. »تحلیرلدر برابر اختلالات و بردکرارکردیالگویی  

»دین مردنی« را دوبراره فعرال کرد. مفهومی کره کشرررور آمریکرا را بره میعرادگراه و مظهر وفراق ادیران  

بزرگ حراضرررر در آمریکرا تبردیرل کرد. دین مردنی همچون »درمرانی« اجتمراعی بروز یرافرت کره 

امعه در برابر ناملایمات مدرنیته بود. ناملایماتی مثل: هنجارپرسرتی،  هدفش نگهداشرت فرد و ج 

 (.188گرایی و ...« )همان فردگرایی، مادی

بنابراین دین در قامت یک نظام اعتقادی و اندیشررگی نه تنها در اجتماعات سررنتی بلکه در 

تفکر    های دینی، در موضرررعهای گفتمرانی، ایدئولونیک، جنبشهای مدرن و در سررراحت قالب 

بخش قرار گرفتره و بخشررری از اجتمراعرات در تلاش هسرررتنرد برا اتکرا بره براورهرای دینی، رهرایی

های سریاسری، جامعه مدنی، روابط و مناسربات اجتماعی و تغییرات مورد انتظار خود در عرصره

های ذهنی، روانی و اشررکالات معرفتی و انگیزشرری، به آن پناه حتی در جهت غلبه بر پریشررانی

سرازد که اجتماعی از افراد را با ه تعبیر هابرماس: »مفهوم خداوند فرایندی را نمادین میآورند. ب

 .(Habermas,1980:121)کوشند« دهد که برای رهایی مییکدیگر پیوند می
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های  بخشررری، میل به بازگشرررت به دین، احیای حیات دینی، احیاگرایی دینی، جنبشرهایی

هرای تغییرطلبرانره از دین، سرررازیولونیرک بره دین، گفتمرانهرای نودینی، نگراه ایردئدینی، جنبش

هایی هسرتند که اهمیت نقش دین در زندگی فردی و روشرنفکری دینی و .. تمامار نمادها و نشرانه

اجتمراعی را برجسرررتره و میرل بره تغییر از طریق معرفرت و براورهرای دینی را مورد ترأکیرد قرار  

هم در موقعیت »ایده تغییر« تاکنون توانسررته اسررت  دهد. دین هم در جایگاه »عامل تغییر« ومی

منشررأ انسررجام، پیوسررتگی و میل به حرکت و پویایی در برخی از اجتماعات بشررری را در پی  

 داشته باشد.

 توان تأکید کرد:بنابراین می

ای اسرررت کره میرل بره تغییر و پویرایی را در بین دین در مراهیرت خود واجرد مبرانی معرفتی .1

 کند. جاد و آنها را به سوی پویایی، حرکت و تغییر مناسبات هدایت میمعتقدان خویش ای

نماید، تأثیرگذار و منشررأ  دین نه تنها در نظامات اخلاقی آنگونه که وبر بر آن اشرراره می .2

آفرین مطرح  تواند در نقش یک »ایده برای تغییر« یا یک گفتمان تحرکشررود، بلکه میتغییر می

 و نیز تأثیرگذار باشد. 

ر دنیای جدید نه تنها نقش دین برای پاسرخگویی به نیازهای متفاوتی که جهان سرکولار  د .3

آنها را محدود سرراخته بود، کاهش نیافته اسررت، بلکه احیای حیات دینی بیانگر این اسررت که 

 های دینی قابل تحویل و تقلیل به رویکردهای سکولاری نیست. کارویژه

کایت از این واقعیت دارد که انسران در مقابل  طرح مسرأله و فرایند پسرت سرکولاریزم ح  .4

های مدرنیته و سررکولاریزم ناشرری از آن، بازگشررت به دین را برای حضررور مؤثر دین در آموزه

 داند. عرص  عمومی، جامعه مدنی، عرصه سیاسی و ... ضروری می

آفرین هم در جهان اسرلامی و هم در جهان  دین در سراحت ایدئولونیک و اندیشر  عمل .5

گرایی و بهبودطلبی قرار گرفته و این حیت منبع بزرگی برای پویایی، تغییرطلبی، اصرررلاحمسررری

 روند در حال گسترش بیشتر است. 

 

 سازی و ساخت خوددین در ساحت شخصیت -1-3

مثبت خود فعالیت متقابل ایجاد   هایاریک اریکسررون تأکید دارد: »ایمان و سررنت، در شررکل

دهنرد. اگرچره رشرررد آدمی مسرررتلزم انوا  کننرد و انسررران را در رسررریردن بره کمرال یراری میمی

های اجتماعی اسررت، عمدتار این دین اسررت که با اولین و آخرین چیزها سررروکار دارد: حمایت 

ه نقش دین در ( و هاردی در زمین534:  1386اعتماد اسراسری و احسراس نظم کیهانی« )وول ، 

فهمم، دارد: »این احسررراس یگانگی برای آنچه من از ادیان میها بیان میایجراد پیوند با انسررران
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کنم پیامد این تجربه، افزایش دائمی آگاهی من از این بود که ما اعضرای  اسراسری اسرت. فکر می

ه دیگران ام ب بخشری علاقه پیامدی که متضرمن گشرودگی بیشرتر نسربت به همه و عمق یکدیگریم،  

( و آنتونی گیردنز غلبره الگوهرای برآمرده از  292:  1395بره نقرل از آرگیرل،    58:  1979اسرررت« )هراردی 

 High)دانرد کره برایرد برا کرارکرد دینی تعردیرل شرررود: »مردرنیتره حرد برالا  ای می مردرنیتره را مخراطره 

modernity)   شرک و ناامنی ذاتی در زمان ما احیای   آورد. وجود می   مسرائل اخلاقی جدید را به

. او معتقد اسرت این نیاز تنها محدود به عصرر سرنت  (Giddens,1991:185)طلبد«  دین را می

و انسران ماقبل مدرن نبوده بلکه امروزه نیز اشرکال جدید حسراسریت دینی و جهد معنوی بشرر 

کارکرد فزاینرده مدرنیتر  حد  کنرد  : به نقرل از فورشرررت( و نیز او تأکیرد می207تداوم دارد )همران 

بالا، بازگشررت دین به عرصرره عمومی را ضرررورت بخشرریده اسررت: »مدرنیته حدبالا به پایان  

ای که دین در حال حاضر با تمام نیرو خودش را به وسط  گونهحدومرز خودش رسیده است، به

 (.208صحنه برگردانده است« )همان، 

آفرینی،  دهد، معنابخشرری، هویت ی که ارائه میهایاز کارکردهای اسرراسرری دین با نو  آموزه

های  امیدبخشرری و نظم بخشرری به فرد و شررخصرریت فردی اسررت. انسرران دینی در مقابل پدیده

متفراوت، نگرش خردامحورانره و خرداتوجیهرانره دارد و برمبنرای آن جهران، انسررران، آینرده و جهران 

این اعتقرادات هم تعلق خود را  دهرد. او از طریقپ  از مرگ را مورد برازکراوی و تحلیرل قرار می

عدالتی، بخشرد. رنج، بیکند و هم از طریق باورهای دینی خود به آنها مشرروعیت میتعری  می

مرگ، شررر،... در کنار امید، انگیزش، زیبایی، لذت و معنا، تمامار مفاهیمی هسررتند که سررؤالات  

این سرؤالات اسرت که به تفکر، دهند. دین با پاسرخگویی به روی بشرر قرار میبسریاری را در پیش

نماید. پذیرش این پذیر میها و شررناخت انسرران مشررروعیت بخشرریده و آن را توجیهپنداشررته

الگوهای معرفتی و معنابخش در نظام شرخصریتی و تمایلات و تعلقات اجزای جامعه، نهادینه و 

آورد. دارها فراهم میها، ارتباطات و تحلیل آنها نسبت به پدیشود و بنیانی برای کنشدرونی می

دارد و این داند که دین به انسران عرضره میمندی از معنا را گنجی عظیم میگوسرتاو یون  بهره

اندیشرد.  بنیان منشرأ آرامش و سرکینه درونی اسرت: »مهم نیسرت که دنیا دربارة تجربه دینی چه می

سرررچشررمه   ای دارد صرراحب گنجی عظیم اسررت به چیزی که برای اوکسرری که چنین تجربه

زندگی، معنا و زیبایی اسرت و شرکوهی تازه به جهان را نشران داده اسرت، او دارای سرکینه و 

ای مجاز نیسرت، چنین  آرامش اسرت. کدام معیار اسرت که بر اسراس آن بتوان گفت چنین زندگی

عنوان یک امر واقعی، در ای توهّم صررف اسرت«. آیا بهای درسرت نیسرت و چنین سرکینهتجربه

دهد وجود دارد.... هی  امور متعالی هی  حقیقتی بهتر از آنچه شرما را در زندگی یاری میزمینه  

کنیم در نظر  توانرد بردانرد امور متعرالی چیسرررتنرد. بنرابراین برایرد آنهرا را چنرانکره تجربره میک  نمی
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ای براعرث شرررود کره زنردگی برای خود آنران و برای آنران کره دوسرررت آوریم و اگر چنین تجربره

توانید با اطمینان بگوئید این توفیق  تر باشد، میبخشتر و رضایت تر، زیباتر، کاملد، سالمداریمی

 (.  642: 1386به نقل از وول ،  105: و1938الهی بوده است« )یون ، 

هایی  بنابراین دین با رشرد و کمال شرخصری مرتبط اسرت و انسران دیندار از حیرانی و سررگردانی 

یابد. آور ناشری از عدم امنیت باشرد، رهایی می های عذابگرانی و دغدغه تواند منشرأ پوچی، ن که می 

تواند در نظامات  بخش می گرایانه و آرامش ل این ح  تنها در فرد محصرور نمانده و این الگوی کما 

ها، در تقیّد و  دیگر اجتماعی از اخلاق، روابط اجتماعی و مناسرربات متقابل، در انتظارات و انگیزش 

معیارهای حقوقی نیز پدیدار گردیده و آنها را با دگرگونی مواجه سرازد. دین با این تعبیر   پایبندی به 

رسراند که به انسرانی و اخلاقی شردن زندگی یاری  هایی یاری می به منبعی برای پرورش شرخصریت 

و    کشرد که از معنا رسرانند. به تعبیر پیتر برگر باورهای دینی، جهانی را برای انسران به تصرویر می می 

نظم برخوردار و این وضرعیت زندگی را برای انسران و رابط  انسرانی به مراتب تسرهیل خواهد کرد. 

گیرد. رود و هم او را در بر می شود، هم از انسان فراتر می جهانی را که از سوی دین مسلم فر  می 

یت خود را متوجه شرود، اما این واقع انسران با جهان مقدس به مثابه واقعیتی بسریار قدرتمند مواجه می 

(.  62:  1397دهد که در غایت معنادار اسرت« )برگر، سرازد و زندگی او را در نظمی قرار می انسران می 

معنایی، های ناشری از بی این نظم درونی شرده، پذیرفته شرده و معنابخش از انسران در مقابل آشروب

در جهان مدرن تهدید  ویژه هایی که نظم و سرررامان درونی و اجتماعی را به گسرررسرررتگی و حیرانی 

 نماید. »کیهان مقدس... به این ترتیب حفاظ نهایی انسرران در برابر وحشررت نماید، محافظت می می 

آورد. داشررتن رابطه »صررحیح« با کیهان مقدس برابر اسررت با محافظت شرردن از  آنومی را فراهم می 

ا رها شردن از درة عمیق ای برابر اسرت ب گونه آشروب. بیرون افتادن از چنین رابطه تهدیدات کابوس 

 (. 63معنایی« )همان:  بی 

های معرفتی و معنایی و سررگردانی ناشری از آشروبکن بیآنچه از انسران در مقابل سریل بنیان

نماید، باورهایی اسرت که دین منادی آن اسرت. های اخلاقی و شرناختی صریانت میگرایینسربیت 

کند، خوشربختی، معنا،  سرتی احسراس میشرخص دیندار به دلیل ارتباطی که بین خود و جهان ه 

های اخلاقی را صررررفار به حیطه فردی محدود نسررراخته و در تلاش اسرررت در امید و پایبندی

برسراختن جامعه و روابط اجتماعی این رویکرد را تعمیم بخشرد. احسراس تعهد درونی و باور 

های  ها، آشوبستگیگردد برای اینکه جامعه را از گسمقدس او به الگوهای معنابخش باعث می

های ناشری از عدم اطمینان درونی و ذهنی، نجات دهد، برای آن تلاش و معناشرناختی و حیرانی

یابد،  یافته تبدیل نماید. »تغییر« از بستر این باورهاست که بروز میآن را به امری جمعی و تعمیم

زندگی خود معنا دهد از نظر فردی، شررخص تلاش خواهد کرد با اتکاء به باورهای اعتقادی به 
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ها در سراخت اجتماعی نیز مشرارکتی متعهدانه داشرته باشرد. و از طریق بسرط این الگو و ارزش

چنین نظاماتی از شرخصریت و معنا، راه دسرت یافتن به حقیقت را تنها در حوزه فردی جسرتجو 

جردیرد   هراییرابیهرای نوینی از ارتبراطرات، منراسررربرات و سررراخرت نکرده و در پی برافکنردن بنیران

هسرتند. میل به بازگشرت به باورهای دینی که توسرط بسریاری از اندیشرمندان همچون هابرماس،  

برگر، گیردنز، ... مورد اشررراره قرار گرفتره، برآمرده از همین نیراز ذهنی و معنوی اسرررت کره حتی  

 دهد. انسان مدرن به آن اقبال نشان می

 
 دین در ساحت گفتمان -1-4

گذارند که ما هایی در اختیرارمان میها و گفتمرانن داریم را زبان»شرررنراختی که ما دربارة جهرا

کنیم. بنابراین اینکه ما کیسرتیم، چه کنیم با آنها سرروکار پیدا میدر زمان و مکانی که زندگی می

شرود. شرناخت اندیشریم، بطور گفتمانی سراخته و پرداخته میدانیم و چه میچیزی را درسرت می

آیرد. بره زبران مرا از تعراری  واقعیرت، بیرون از کنترل مرا پردیرد می  هرایو تفکرات مرا، هویرت 

 (. 322: 1391سازند« )محدثی، ها ما را میفراساختاری، گفتمان

این عبرارات کرارکرد و جرایگراه گفتمران را در سررراخرت معرفتی و ادراکی انسررران بره نمرایش  

د که در هر عصرری سراخته و به هایی هسرتنها، برآیند گفتماندارد که ادراکگذارد و بیان میمی

ها فاقد پایداری هسرتند، اما دین، فلسرفه،  شروند. گفتمانسراختار ذهنی و یا زبانی جامعه منتقل می

سررازی خود را از دسررت نداده و مداومار در معرفت، سرریاسررت، علم،... ظرفیت و توان گفتمان

بخشرررند. تغییر تداوم میهای خاو این فرایند را سرررازی ارزشهای نو و یا با برجسرررتهقالب 

های خاصری اسرت که در یابی گفتماناجتماعات در حقیقت برآیند تغییرات گفتمانی و یا اسرتیلا

کنرد، ها تعری  میگیرند. فوکو »تاریخ را ظهور و افول گفتمرانیک دوره خصرررلرت مسرررلط می

 (.322تغییر اجتماعی تقریبار تغییر در اشکال مختل  شناخت است« )همان: 

سرازی  ی که باید به آن پاسرخ گفته شرود این اسرت که اولار آیا دین توان و قابلیت گفتمانسرؤال

تواند دارد یا خیر، ثانیار سررنت دینی یا گفتمان برآمده از دین، واجد چه مختصرراتی اسررت که می

باشرد. فوکو معتقد اسرت: »گفتمان دینی از منشرأ تغییر و دگرگونی اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی 

شرود« )فورشرت و دیگران،  مند میق فرایند انسرانی قدرت  معرفت شرکل گرفته و وضرعیت طری

های  (. از نگاه کاریته، فوکو فرهن  و دین را با یکدیگر ادغام کرده اسررت چرا که ریشرره1394

موضروعاتی مثل تاریخ جنون، پزشرکی، زندان و جنسریت را در غرب در گفتمان و کارکردهای 

کند. برای او دین بخش اصرلی فرهن  اسرت و این شرامل برخی  ل میمسریحیت جسرتجو و تحلی

دهد که دین در (. بیان فوکو به خوبی نشرران می209شررود )همانهای دینی مختل  میاز سررنت 
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ها و موضروعات متفاوت اعمال یابد و نفوذ خود را در عرصرهسراحت گفتمانی بروز و ظهور می

ری  از بدن در متن گفتمان دینی موضروعیت دارد نماید. او حتی معتقد اسرت پنداشرت و تعمی

های مربوط به اعمال و باورهای دینی در اطراف بدن متمرکز شرده اسرت و همیشره »زیرا گفتمان

(. این وضررعیت محدود به 210دهند، سررروکار دارد« )همانشرران انجام میبا آنچه مردم با بدن

ها و موضروعات متفاوتی را متأثر  عرصره تواند روندهای گفتمانی درعرصره بدن نبوده و دین می

ها و رویکردهای ها اغلب چشررمگیر بوده اسررت، گفتمانداد دینی به این گفتمانسررازد. »درون

گفتمانی مربوط به خود، بدن، گرایش جنسرری، مرگ، بیماری، سررلامتی، سررعادت معنوی و نیز 

گفتمان دینی هسرررتند«   های مربوط به حقوق بشرررر، عدالت و صرررلح متأثر از درون دادگفتمان

 (.252: 1393)رابرت کاک و کنت تامپسون، 

سرازی دارد، به تعبیر فوکو بنابراین علاوه بر اینکه دین خصرلت و قابلیت گفتمانی و گفتمان

های اجتماعی نیز نفوذ یافته و آن را متأثر سرازد.  های سرایر عرصرهها و گفتمانتواند در رویهمی

توان در سرنت گفتمان دینی جسرتجو کرد. به تعبیر کارکردی را می  خصرلت گفتمانی دینی از نظر

تامپسرون سرنت  از نظر ماهیت متشرکل از چهار عنصرر متمایز اسرت: »عنصرر هژمونیک، عنصرر 

 . (Thompson:1997:184)هنجارین، عنصر مشروعیت و عنصر هویت« 

تشرکیل یافته اسرت. عنوان یک سرنت گفتمانی از این چهار عنصرر قطعار گفتمان دینی نیز به

ای هسرتند که اجزای جامعه آن را ای از مفروضرات کلی»جنبه هرمنوتیکی« سرنت شرامل مجموعه

کنند. فهم جهان هسرررتی، انسررران،  پذیرفتره، درونی کرده و با آن به تعرامل پرداختره و زندگی می

نجاری«  زندگی، معنا،.... از همین وجه سرنت قابل اسرتنباط اسرت. این در حالیسرت که »وجه ه 

ای از الگوها و باید و نبایدهای عمل هسرتند که در قالب اسرتانداردهای پذیرفته سرنت مجموعه

سرازند. »جنبه یا عنصرر مشرروعیت« سرنت، بنیانی اسرت که موجب  شرده، سراخت کنش را متأثر می

ساز« سنت متضمن ایجاد  گردد و بالاخره »وجه هویت ایجاد قدرت ناشری از پذیرش و اقتدار می

شررود. های ناشرری از آن میبیت و تعری  سرراختار هویتی و مرزبندی آن با دیگران و غیریت تث

یابد که هم فهم انسرران از جهان، سرراخت بنابراین سررنت دینی با این تعبیر، قالبی گفتمانی می

بخش به سررازد و هم مشررروعیت الگویی رفتار و کنش ارتباطی آنان را تعری  و مشررخص می

سرازد که علاوه بر نده هویت و کیسرتی آنان اسرت. دین با این تعبیر بنیانی را میکناقتدار و تبیین

های ارتباطی و الگوهای حوزه فردی، حتی سرراختار سرریاسرری یک کشررور، نظام حقوقی، بنیان

 سازد.رفتاری را دگرگون و یا با واسازی مواجه می

سراخت هنجاری و سراخت سریاسری، حقوقی و اجتماعی در ایران پ  از انقلاب اسرلامی،  

هرای مرذهبی، سررراخترار  ارتبراطی قردرت و روابط اجتمراعی در عراق پ  از روی کرارآمردن جریران
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های گفتمانی افرادی گیریسریاسری حاکم بر لبنان و نحوة توزیع قدرت در آن و همچنین جهت 

هرایی از ترأثیر دین در قرالرب یرک نظرام گفتمرانی اسرررت. این در چون ترامر  در آمریکرا، نمونره

الیسرت که در نظامات سریاسری سرنتی و یا پاتریمونیال کشرورهای عربی مثل عربسرتان، کویت، ح 

امارات، قطر، اردن، عمان و .... غلبه نظام گفتمان دینی در روابط اجتماعی و دگرگونی ناشری از 

 آن ترجیح یافته است.

مراعی، اعمرال  هرا برا مرداخلره خود در فراینردهرای اجتبرا نگراهی دیگر، بره تعبیر فوکو گفتمران

گردند: »به تصررور او )فوکو( در هر  گفتمانی کرده و تاریخی کردن فرایند گفتمانی را سرربب می

ای کنند که از دورههایی تولید میپردازیها و دانشها، سرونهها، اشرکال دانش، ابژهدوره، گفتمان

:  1391، استیوئرت،  ای میان آنها وجود ندارد« )هالبه دوره دیگر متفاوت اسرت و پیوند ضروری

ها هستند که پدیدارهای اجتماعی را به شکل تاریخی تعری  کرده، (. در حقیقت این گفتمان89

گویند. کنند و دربارة آن سرررخن میدهند، آن را توصررری  و تبیین میمورد قضررراوت قرار می

در این  هایی است کهشود مربوط به گفتمانالمثل آنچه امروز دربارة ساخت قدرت بحث میفی

کنند. گفتمان دینی، قدرت و قابلیت این را دارد که با تعری  عصرر سرربرآورده و آن را تبیین می

ها در قالب گفتمانی، آنها را بازنمایی کرده و با اعمال ادراک گفتمانی، روابط با آنها را تنظیم دال

های  از  ناپیوسرتگیهای ناشری  ها و شرکافایجاد انسرجام ادراکی و تفهمی و یا گسرسرت  و منبع

بندی گفتمانی آنها بسرتگی دارد که گفتمانی گردد. بنابراین ادراک و تفهم از پدیدارها به مفصرل

آورد ها برجستگی یافته و الگوهای رفتاری جدید را پدید میبندینقش دین از طریق این مفصل

 شود. و منشأ تنظیمات جدید در هر دوره می

های  های ما در عرصهی دارد و معناها هستند که رفتار و کنشدین خصلت و ماهیت معناساز

هرا و روابط نراشررری از آن نیز دچرار کننرد. برا تغییر در معنرا، رفترارهرا، کنشگونراگون را هردایرت می

شروند:  گردد. به تعبیر تامپسرون معناها هسرتند که بر انسران و روابط انسرانی حاکم میدگرگونی می

کند؛ زیرا به تنظیم قواعد، هنجارها و ال ما را تنظیم و سرازماندهی می»معنا همچنین رفتار و اعم

کنرد. پ  معنراهرا همران هسرررتنرد، کمرک می  دهنرده و حراکم بر زنردگی اجتمراعیقراردادهرا کره نظم

کوشرند  خواهان حکومت کردن بر رفتار و تصرورات دیگران، می هاچیزهایی هسرتند که انسران

 . (Thompson(ed),1997)شکل دهند« 

بنابراین معنا در همه شررؤون زندگی، خود را پدیدار سرراخته و سرراحت رفتاری انسرران را 

کنرد »مسرررألره معنرا در رابطره برا همره لحظرات یرا اعمرال متفراوت »چرخره فرهنگی« در هردایرت می

شررود« )هال، آفرینی، تولید و مصرررف و تنظیم رفتار اجتماعی، مطرح میسررازی و تفاوتهویت 

1391  :20.) 
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این دین در ساحت گفتمان، واجد کارکردهای گوناگونی است که تمامی رفتارها، روابط  بنابر

نمرایرد. دین در مقرام معنراسرررازی بره تغییر الگوهرایی هرای فردی و جمعی را هردایرت میو کنش

پردازد که ممکن اسررت متأثر از نظامات گفتمانی دیگر باشررد و یا به بسررط هویت و روابطی می

اجتمراعی را برا دگرگونی همراه سرررازد و یرا در مقرام یرک »نظرام نظری«، بر بپردازد کره سررراخترار 

سررراخرت جردیردی از نظرام اجتمراعی ارائره دهرد کره مسرررتلزم تغییر در هویرت، روابط، تنظیمرات 

 رفتاری، اخلاقی، ارتباطی و کارکردی باشد. 

 توان تأکید کرد:بنابراین می

 های گفتمانی دارد. و ایجاد رویه سازیدین خصلت و ماهیت گفتمان .1

دین در مقام گفتمان، خالق معنا و معناسرازی اسرت و از طریق آن رفتار، روابط، هویت و  .2

 دهد. سازمان اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

های زندگی اجتماعی و ایجاد  گفتمان دینی قابلیت تأثیرگذاری بر سرایر شرؤون و عرصره .3

 داراست. ترتیبات و تنظیمات جدید را 

هرا و ایجراد  هرا و سرررونههرای گفتمرانی، در تراریخی کردن فراینردهرا، ابژهدین برا ارائره روایرت  .4

 آفرین است. های نو از پدیدارها، نقشنگرش و پنداشت 

زدایی از سراختارهای سریاسری، روابط  بخشری و مشرروعیت دین ماهیتار قابلیت مشرروعیت  .5

برسرازی و یا واسرازی روابط برمبنای گفتمان دینی، تواند در اجتماعی و اقتصرادی را دارد و می

 مداخله و کارکرد خود را اعمال نماید.

که در مسررریحیرت »گفتمران امیرد« در مرکز نظرامات گفتمرانی و اعتقرادی قرار دارد،  طوریهمران

های متفاوتی قابل مشرراهده اسررت که خود ها و گفتماندر اسررلام علاوه بر امید، خرده گفتمان

ها، تغییر، های فردی و جمعی اسررت. در برخی از این گفتمانپویایی، تحرک، کنش عاملی برای

هایی مثل جهاد، شرهادت، اصرلاح و نظارت  شرود. گفتماناسراس و عنصرر ذاتی آنها محسروب می

هرایی  اجتمراعی )امر بره معرف و نهی از منکر(، تکلی ، عردالرت، ولایرت، انتظرار،.... از جملره بنیران

های فردی و معنای آن »گفتمان تغییر« برجسرتگی داشرته و کانونی برای کنش هسرتند که در متن

ها نه امری صررفار ارزشری و مقدس،  شرود. تغییر در برخی از این گفتمانو جمعی محسروب می

زاسرت که برای مؤمنان در نقش عنصرر هنجاری آفرین و یک اندیشره عملبلکه یک تکلی  کنش

 آفرین است. الزام
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 در جایگاه مولد قدرتدین  -1-5

برای اولین بار این فوکو بود که تأکید کرد »قدرت دارای نظام سرلسرله مراتبی نبوده و صررفار 

شرود، بلکه قدرت خصرلت و ماهیتی چرخشری دارد. قدرت زنجیروار  از بالا به پایین اعمال نمی

قدرت از کند، بلکه ماهیت چرخشری دارد و هرگز در انحصرار مرکز واحدی نیسرت.  عمل نمی

 ,Foucault)شرررود«  گیرد و اعمال میطریق نوعی سرررازمان شررربکه مانند، در اختیار قرار می

1980, p,8). 

کننده قدرت هسرررتند و هم در موضرررع  با این تعبیر فوکو، هم اجزای جامعه در مقام اعمال 

تواننرد مولد  بنرا بره نو  امکرانرات و منرابعی کره در اختیرار دارنرد، می  هرااعمرال قردرت. تمرامی انسررران

قدرت باشرند. در عین حال قدرت محدود به سریاسرت و دولت نیسرت بلکه قدرت امری منتشرر 

ها، قلمروهای اجتماعی و نهادها و سرراختارها اسررت. »باید قدرت را شرربکه در تمامی عرصرره

(. رد پای قدرت در 119نوردد« )همان  را در می مولدی تصرور کرد که سررتاسرر هسرتی اجتماعی

شرررود. از همه جا قابل رصرررد و پیگیری اسرررت: »رد پای آن در هر عرصررره زندگی یافت می

های عمومی، سیاست، اقتصاد و حقوق« های خصوصی، خانواده و جنسیت گرفته تا حوزهحوزه

های کلان قدرت نیسرررتند که کند که تنها جریان(. فوکو در عین حال تأکید می94:  1391)هال، 

های قدرت، خصرلت و خاصریتی دارند که همچون منبع و مولد قدرت هسرتند بلکه میکروفیزیک

گذارند »این روابط قدرت تا عمق  ها در عمق جامعه نفوذ کرده و آثار خود را برجای میمویرگ

 نماید. ال میو آثار انتقالی خود را اعم  (Foucault, 1977 a:p27)کند« جامعه رسوخ می

تواند از هر عاملی سراطع شرود. بنابراین نگاه فوکو به قدرت، امری تعمیم یافته اسرت که می

های متفاوت منتشررر هسررتند. به در عین حال عوامل و منابع قدرت بسرریار متنو  و در عرصرره

هرای عمومی را میزانی کره یرک عرامرل و مولرد قردرت توان اثربخشررری دارد، توان جرذب انگیزش

رد و توان ایجراد ارتبراط و پیونرد دارد، از قردرت برخوردار اسرررت. بنرابراین قردرت محردود بره دا

های پای یک فوتبالیسررت و چهرة یک ای از زندگی اجتماعی نبوده و حتی سرراقهی  عرصرره

 تواند مولد قدرت باشد. هنرپیشه نیز می

تواند منبع اعمال  یکند که »شرررناخت« که امر گفتمانی اسرررت مدر عین حال فوکو تأکید می

یابد و این به معنای اعمال قدرت نیز باشررد. چرا که نو  شررناخت و گفتمان، نفوذ اجتماعی می

شرود، زیرا ها )مردم( اعمال میها به روی سرونهقدرت گفتمانی اسرت. »قدرت به دسرت گفتمان

بینرد  رک میاصرررلار به منظور اندیشررریردن )بودن( افراد باید با اصرررطلاحاتی که یک گفتمران تدا

 (.322: 1391سروکار داشته باشد، آنها در معر  قدرت گفتمان هستند« )محدثی، 
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تواند هم خود را که در همین مقاله اشاره شد، دین خصلت و ماهیتی دارد که میطوریهمان

که طوریسازد. بنابراین همانهای گفتمانی را از خود متأثر  در قالب گفتمان ارائه دهد و هم رویه

عنوان یک نظام معرفتی، یک سراختار گفتمانی یا گوید قدرت منتشرر اسرت و دین نیز بهفوکو می

توانرد برا اتکرای آن قردرت خود را اعمرال نمرایرد. »از هرایی اسرررت کره میاعتقرادی دارای قرابلیرت 

ای از قدرت وجود دارد. دین عنوان جلوهآنجایی که دین بخشرری از فرهن  فراگیرتر اسررت، به

ای از روابط نفوذ و اجبار، نظم  ای که به زندگی از طریق مجموعهز قدرت اسرت به گونهنظامی ا

(. بوردیو معتقد اسرت قدرت با مسرأله شرناخت و ادراک ارتباط  210:  1394دهد« )فورشرت،  می

دارد. دین به این دلیل که در فرایند شررناخت و ادراک انسرران در مقولات متفاوت اعم از جهان 

نماید و این ادراک پذیرش و مشررروعیت اجتماعی هان اجتماعی مداخله میهسررتی، خود و ج 

شرود. »قدرت و سرلطه با سرلطه مقولات ادراکی پیوند یابد، عامل مولد قدرت محسروب میمی

کند که دین تنها از طریق ادراک (. در عین حال بوردیو تأکید می1994دارد« )بوردیو، فورشرت، 

ه عرامرل ایجراد قردرت نیسرررت، بلکره دین از نظر کرارکردی واجرد و ایجراد فهم گفتمرانی در جرامعر 

تواند منشررأ اعمال قدرت باشررد. بل درباره دیدگاه بوردیو در هایی اسررت که میمناسررک و آیین

دارد »دیدگاه بوردیو دربارة مناسرک به آفرین بودن مناسرک و مراسرم دینی بیان میزمینه قدرت

تمراعی اسرررت که در برگیرنده امکرانی برای ایجاد و این دلالت دارد که منراسرررک کردوکاری اج 

 (. Bell, 1973حفظ قدرت است« )

بنابراین دین هم از آن جهت که در فرایند ایجاد، شرناخت و ادراک مداخله کرده و آن را در 

پذیرند،  قالبی گفتمانی به جامعه ارائه و مردم با پذیرش آن با آن همنوایی و مشرروعیت آن را می

هایی و اعمال قدرت اسرت، در عین حال دین از نظر کارکردی واجد مناسرک و آیین  عامل ایجاد

شوند. از نگاهی دیگر دین عامل  اسرت که این مراسرم نیز مولد و منبع اعمال قدرت محسروب می

ها آن را درونی سرراخته و متناسررب با آن به  گوناگونی اسررت که انسرران  1هایوارهو مولد عادت

ازنرد. نفوذ و قردرت دینی از این طریق نیز عراملی برای اعمرال قردرت پردکنش و تعرامرل می

تواند در واره، سرررمایه و میدان میشررود. بوردیو خود تأکید دارد: »مفاهیم عادتمحسرروب می

 (. Bourdieu 1977تحلیل سلطه دینی مفید باشد« )

ی در قالب معتقد اسررت بخشرری از باورهای دین  (Doxa)2بوردیو با اشرراره به مفهوم دکسررا

توانند قدرت خود را در جهان اجتماعی اعمال نمایند. »کسری که دکسرا قابل طرح هسرتند که می

خواهد معرفت سرنتی و روابط اجتماعی را حفظ کند باید از آنها دفا  کند و یا راسرت کیش می

 
1. Habitus 

2 .Doxa-   که بدون ملاحظات سنجیده، مسلم دانسته شود. است  دوکسا معرفتی 
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شرود. آشرکار شرده اسرت که مفاهیم دکسرا و راسرت کیشری بوردیو در تحلیل قدرت دینی مفیدند«  

 (.203:  1394)فورشت، 

ای از باورهای بنیادینی است که نیازی  کند »مجموعهبوردیو خود دکسا را اینگونه تعری  می

. در حقیقت  (Bourdieu,2000a)های روشن و آگاهانه نیست«  به تصریح آنها در قالب گزاره

ه ذهنی اجزای ای هستند که در قالب باورها در عرصدکسا اعتقادات پذیرفته شده و اصول آیینی

سرررازد. این براورهرای رایج منبع »قردرت جرامعره جریران دارد و کنش و روابط آنران را مترأثر می

شررروند که حتی در روابط جوامع مدرن نیز جریان دارد. »قدرت نمادین  نمادین« محسررروب می

ده همانقدر که در نهادهای شرناخته شرده جای دارد به همان اندازه در روابط اجتماعی نهادینه شر 

ها، توزیع و بندیو مندر  اسرررت )آموزش، دین و هنر(، قدرت نمادینی که توان تثبیت دسرررته

های تمرایز یافتره در بازار کالاهای نمرادین را دارد و حتی بیش از اینها خود را تخصررریص ارزش

(. گرچره در نقرد انردیشررر   191:  1388دهرد« )گرانفرل،  در قرالرب فراینرد زنردگی، موجره جلوه می

های جاری در جهان  کننده باشد، اما واقعیت تواند بیگانهگفته شده است که باور رایج میبوردیو  

اجتماعی گویای آن اسررت که این باورهای رایج محدود به عرصرره دین نبوده و در بسرریاری از 

 سازد. های اجتماعی، ساخت ارتباطی و کنشی اجزای جامعه را متأثر میمیدان

عنوان یرک نظرام معرفتی و اعتقرادی، دین بره  بر این امر ترأکیرد کرد کره دین بره  توانبنرابراین می

هرا، روابط،  عنوان یرک میردان اجتمراعی و یرا دین  بره مثرابره یرک نهراد اجتمراعی، واجرد بنیران

های  تواند با توجه به دایره و دامن  نفوذ خود، دگرگونیها و معیارهایی اسرت که میدسرتورالعمل

های خود در نقش یک های گوناگونی ایجاد نمایند. دین به واسررطه بنیانرصررهمتفاوتی را در ع

تواند مناسربات اجتماعی را با اتکا به الگوهای اسرت که می  (source of power)منبع قدرت  

مشررروعیت یافته و پذیرفته شررده از جانب مردم، نفوذ اجتماعی خود را گسررترش دهد و منشرأ  

های  های اجتماعی و نمادین و هم در میدانها، هم در سرررمایههوارهایی هم در عادتدگرگونی

 متفاوت اجتماعی باشد. 

 توان تأکید کرد:بندی کلی میدر یک جمع

سرررازی، ایجراد شرررنراخرت، ترأثیرگرذاری بر ادراکرات و توان  دین بره واسرررطره توان معرفرت  .1

 سازی، منبعی از قدرت اجتماعی است. گفتمان

ینی اسرت که نفوذ خود را از پذیرش درونی شرده نظامات  قدرت دین از نو  قدرت نماد .2

 نماید. اعتقادی و باورهای معرفتی کسب می

ها تجلی  های جمعی مثل مراسرم و آیینها و ارتباطاتی اسرت که در کنشدین واجد بنیان .3

 شوند. ها خود به عاملی برای اعمال قدرت دینی تبدیل مییابد. این مراسم و آیینو تجسم می
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های اجتماعی جاری ای اسرت که در مویرگهای گسرتردهت دینی واجد میکروفیزیکقدر .4

هرا، روابط و وارهو توان اعمرال قردرت دینی بر فراینرد کنش و یرا اصرررلاح و جرایگزینی عرادت

 الگوها را  داراست. 

دین و براورهرای دینی کمراکران جرایگراه خود را در نظرامرات ارتبراطی و گفتمرانی جهران   .5

تواننرد نفوذ نظرارت کننرده خود را برای تغییر و جرایگزینی الگوهرا، کرده و میاجتمراعی حفظ  

 اعمال نمایند. 

 
 گیرینتیجه

همرانطوریکره ملاحظره شرررد دین در سررراحرت یرک نظرام فرهنگی و یرا یرک بنیران معرفتی و 

هرای متفراوت نمرایرد. آثرار کرارکردی دین در عرصرررهاعتقرادی در فراینردهرای اجتمراعی مرداخلره می

توان از طریق آن سررراحت کارکردی دین را مورد رصرررد، تحلیرل و واکاوی اسرررت و میقابل  

بازاندیشری و تعری  قرار داد. از کارکردهای اسراسری دین نقش آن در سراماندهی به فرایندهای 

تواند های کارکردی میهای فردی و جمعی اسررت. هر یک از این بنیانمعرفتی، ارتباطی و کنش

  5های اجتماعی باشررد. حداقل دین از طریق رسرراختی برای دگرگونیمنشرراء تحولات و یا زی

تواند فرایندهای جایگزینی، سرراز ایجاد تغییرات اجتماعی اسررت و میعرصرره کارکردی زمینه

برازآفرینی و برازانردیشررری در رونردهرای اجتمراعی را مترأثر از الگوهرای خود نمرایرد. برازکراوی این 

های معرفتی و گفتمانی فردی نبوده بلکه دامنه آن به های کارکردی تنها محدود به عرصرررهنقش

های زندگی جمعی اسرت. آنچه اهمیت دارد این اسرت که دین هم از گسرتردگی تمامی عرصره

هرای معرفتی در نظرامرات ادراکی و شرررنراختی افراد ترأثیر پرذیری و تعری  بنیرانطریق جرامعره

پذیری مذهبی و ا در فرایند جامعهتواند نظامات شررخصرریتی اجزای جامعه رگذارد و هم میمی

های قدسری آن منشراء تعمیق تعلقات اعتقادی و باورهای های دینی که جنبهسرازی ارزشدرونی

هرای هرای کرارکردی دین در فراینرد آئینگردد، این فراینرد را تسرررهیرل نمرایرد. عرصرررهدرونی می

های جاری سراختاری،  ز قالب های اجتماعی و الگوسرازی برای رهایی ااجتماعی، انتقال به میدان

هایی اسرت که حضرور کارکردی دین در فرایند تغییرات سریاسری و اقتصرادی، ... از دیگر زمینه

کرارکردی دین در فراینرد تغییرات اجتمراعی   گرانره  5نمرایرد. هر یرک از ابعراد اجتمراعی را تبیین می

 های آینده.موضوعی است برای پژوهش
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